
  شناسي روان

عقايد و نحوه ارتباط فرد با ديگران را شـامل  گذارد، هويت طرز فكر،  ـ الف) هويت همان تمايزي است كه فرد بين خود و ديگران مي» 2«گزينه  -1
  شود.  مي

  هايي است كه فرد دوست دارد داشته باشد.  ويژگي آرماني خودهاي فردي، و  همان ويژگي واقعي ب) خود

  )و خود واقعي ينمارجواني ـ خودآنوگيري هويت در دوره  شناسي رشد ـ رشد و شكل روانآذر) ( (علوي

اي تغييرات شناختي عبارت است از: حساسيت نسبت به انتقاد ديگران ـ احساس منحصر به فرد بودن اغراق آميـز ـ    ـ الف) پيامده» 3«گزينه  - 2
  گيري روزمره جويي ـ مشكل در تصميم گرايي و عيب آرمان

  شوند.  هاي ثانويه ناميده مي اند ويژگي ب) تغييراتي كه جزئي از علائم رشد و قابل رؤيت

  رشد ـ رشد شناختي در دوره نوجواني) شناسي آذر) (روان (علوي

كند تغييراتي را در طول زندگي، از زمان تشـكيل نطفـه تـا     شناسي است كه تلاش مي اي از علم روان شناسي رشد، شاخه ـ ب) روان» 1«گزينه  - 3
  دهد مطالعه كند.  زمان مرگ، در آدمي رخ مي

  يرات رشدي تأثير بسزايي دارد. روي تغي ترين عوامل محيطي است كه بر ج) يادگيري يكي از مهم

  شناسي رشد) آذر) (روان (علوي

هاي ديني ارزشي و اخلاقي به خويشـتن اسـت. ايـن     ـ الف) شناخت و تعريف نوجوان از هويت خويش، مستلزم نسبت دادن ويژگي» 4«گزينه  - 4
  رشد درك اخلاقي است.  ،رشد

  بخش است. لذت الان بودن براي نوجوان بسيارب) رشد اجتماعي: در كنار همس

  شناسي رشد) آذر) (روان (علويدهد.  ج) رشد جسماني: رشد دستگاه توليدمثل، تغيير اساسي دوره نوجواني است كه با بلوغ جنسي رخ مي

  شمار پيرامون ما توجه نام دارد.  هاي بي ـ الف) انتخاب محرك خاص، از بين محرك» 1«گزينه  - 5

  آذر) (احساس، توجه، ادراك) (علويهاي توجه شده ادراك نام دارد.  و سازمان دادن به محركب) تعبير و تفسير كردن و معني و مفهوم 

دوم اطلاعات موجود در حافظه و عامل سوم سبك پردازش افـراد و  عامل جه تحت تأثير سه عامل است. نخست حواس ما، وـ منابع ت» 2«گزينه  - 6
  ابع توجه)آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ من (علويها.  انتظارات آن

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 7

شـود. مـا معمـولاً     كنيم كه اصل مجاورت ناميده مي ميصورت يك گروه ادراك  ها را به ما آن دنباشوقتي چند شيء در كنار يكديگر »: 1«گزينه 
  ارد. بندي كنيم كه اصل مشابهت نام د ها در يك مقوله طبقه اس شباهت آنتمايل داريم اشياء را براس

ها كل، علاوه بر مجموع اجزاء، شامل روابط بـين اجـزاء هـم     شناسان گشتالتي كل بيشتر از مجموع اجزا است. از نظر آن در نزد روان»: 2«گزينه 
  آيد.  دست نمي شود كه از جمع اجزاء به مي

  پيوسته. ناو  صورت پيوسته و متصل ببينيم نه منقطع ار: ما گرايش داريم اشكال را بهراستم»: 3«گزينه 

  شناسي گشتالت) برخي از اصول روان ـ آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ گشتالت (علويصورت كامل ببينيم.  تكميل: ما تمايل داريم اشياء ناقص را به

  باشد.   رو مي صورت روبه ـ جدول به» 2«گزينه  - 8

 رديابي نشدن علامت رديابي علامتعلامت

 ست دادن محرك هدفاز د اصابت يا تصميم درستحاضر

 رد درست هشدار كاذبغايب

  آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ كاركردهاي توجه) (علوي

  ـ بررسي ساير موارد:» 3«گزينه  - 9

افتد كه شناخت محرك معيني، تحت تأثير ارائه پيشين همان محرك يا محـرك شـبيه بـه آن قـرار      آماده سازي، زماني اتفاق مي»: الف«مورد 
  گيرد.  مي

  گويند.  زنگي مي به در يك دوره زماني طولاني، گوشبه توانايي فرد براي يافتن محرك هدف »: ب«رد مو

  چه توجه داريم آگاهي كامل داريم؟ ـ كاركردهاي توجه) آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ آيا به همه آن (علوي

  ـ » 4«گزينه  -10

  
  ز ايجاد كنيم؟)توانيم تمرك آذر) (احساس، توجه، ادراك ـ چگونه مي (علوي

  


